
محمدهادی 
همایون:

نمی‏دانم چه کسی 
اصرار دارد که 

باید اینجاهایی که 
فیلتر شده وارد 

شویم و شبکه ملی 
اطلاعات خود را راه 
نیاندازیم. با وجود 

شبکه ملی اطلاعات 
از شبکه اینترنتی 

جهانی کاملًا منفک 
نمی‎شویم. ایرانیان 
در فناوری خوش 

درخشیده‏اند و 
مدعی هستند

سـیاسـت
POLITICS

4

نشســتی با موضوع »آزادی بیان، گفتاری پیرامون سیاست آزادی‎های اجتماعی« از 
سوی خانه اندیشه‏ورزان و در برنامه »خط ایران« برگزار شد که مهمانان این برنامه 
محمدهــادی همایون، اســتاد گــروه فرهنگ و تمدن دانشــکده معارف اســامی و 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق و بشیر معتمدی، استادیار گروه ارتباطات 
فرهنگ و سیاســت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این نشست به 

بررسی تنازع آرا درباره آزادی بیان پرداختند که در زیر آمده است:

خبرنگار گروه سیاست
پریسا هاشمی

ائمه جمعه/1 

ملت کار را تمام می‏کند  
محمدجواد حاج‏علی‏اکبری، امام‏جمعه موقت 
تهــران در خطبه‏هــای ایــن هفتــه نمازجمعه 
گفــت: »این انتخابات نعمت اســام و شــهدا 
و انقلاب اســامی اســت که در دسترس ملت 
قرار گرفته اســت و انشــاءالله این شُکر برکات 
فراوانــی خواهد داشــت. امــروز روز حماســه 
سیاســی ملت ایران، روز بصیرت، روز پیمان با 
امام عصــر و ولی‏فقیه زمــان و تجدید پیمان با 
خون‏های شــهدا و نشــان حیات سیاسی ملت 
ما و روز مردم اســت. زمینه بــرای یک انتخاب 
امن و رقابتی فراهم شد. امروز ملت ما با حضور 
خودشــان کار را تمام خواهند کــرد.« او ادامه 
داد: »ملــت امروز کار خــود را انجام می‏دهد و 
فردا کشــور رئیس‏جمهور خود را می‏شناســد. 
هر کس انتخاب شــود رئیس‏جمهور همه ملت 
ایران است و بعد از تنفیذ و نصب امام مسلمین 
سکاندار دســتگاه اجرایی کشور می‏شود فردا 
جشــن همبســتگی ملی ما و آغاز رفاقت‏های 
تازه برای خدمت به ملت و تحقق آرمان است.« 

  از فردا رقابت به رفاقت 
تبدیل شود  

در  اردبیــل  امام‏جمعــه  عاملــی،  سیدحســن 
خطبه‏هــای نمازجمعه این هفتــه گفت: »فردای 
انتخابات بایــد اولًا همه رقابت‏ها به رفاقت‏ تبدیل 
شــود، ثانیاً باید همه حول منتخب جمع بشــویم 
و نهایت همکاری را با او داشــته باشــیم، هرگونه 
اختلاف و شقاق در این باب گناه کبیره و برآورده 
ساختن آرزوی دشمن است. مسئولان ارشد نظام 
دقت کنند که بعد از هر انتخابات کنار گذاشــتن 
جناح مغلوب از بدنه اجرایی کشــور یک خسارت 
عظیم اســت، در این باب جناح برنده به‏هیچ‏وجه 
حاضر به همکاری نمی‏شــود و می‏گوید کســانی 
کــه برای مــن کار کرده‏انــد باید از آنها اســتفاده 
کنــم و الا در انتخابات آینده باختــه‏ام.« او ادامه 
داد: »مجلس یا در صورت لزوم مجمع تشــخیص 
مصلحــت باید وارد ماجرا شــوند، در هر دو جناح 
افراد مجرب، کارشــناس و نخبــه مدیریتی وجود 
دارد، خانه‏نشــین شــدن چهار ســال آنهــا اصلًا 
به صلاح کشــور نیســت. همــه توجــه کنند هم 
انتخابات و هم جدی بودن انتخابات و هم مناظره 
همه امتیاز بزرگ برای جمهوری اســامی است، 

در زمان شاه از این‏ها خبری نبود.« 

 آنها که رای ندادند 
مخالف نظام نیستند  

یاســوج  امــام جمعــه  ســیدنصیر حســینی، 
در خطبه‏هــای ایــن هفتــه نمازجمعــه گفت: 
»مردم‏ســالاری دینی با حضور حداکثری مردم 
در پــای صندوق‏هــای رای تحقــق یافته و هر 
رای یــک فرد ایرانــی می‏تواند بــا حضور خود 
در انتخابات به اقتدار انقلاب و نظام اســامی 
کمک کنــد.« او ادامــه داد: »آنهایــی که رای 
ندادند گرچه نسبت به وضعیت معیشتی خود 
اعتراض دارند امــا اینها افراد مخالف این نظام 
نیستند چراکه همین مردم بودند که برای دفاع 
از وطن از جان خود گذشتند و خود را برای آن 

هزینه کردند.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

Ó  با توجه بــه نگاه و تصویری که از فرهنــگ آزادی در ایران‌
دارید، مردم چه نگرشی به آن دارند؟

محمدهادی همایون: کلیدواژه »آزادی« را موضوع مناســبی برای 
پرداختن به بحث فرهنگ می‏دانم. ابتدا باید بپذیریم که غرب یک 
روایت، قرائت و تعریف خاصی از آزادی ارائه می‏کند و این آزادی نیز 
مانند تمام مفاهیم دیگر فارغ از جریان مبدأ و معاد اســت. به این 
دلیل نمی‏تواند یک تمدن مستقر عمیق بسازد. در شرایط کنونی 
نیز در فشار قرار گرفته و این ضعف هویدا شده است. برای مثال در 
موضوع جنگ غزه مشت غرب به‏خوبی باز شده است و در خیلی از 

موارد می‏توان به این مسئله به‏طور مصداقی نگاه کرد.
Ó  فــارغ از تاریــخ غــرب معاصــر، جمهوری اســامی چه‌

مواجهه‏ای با مسئله آزادی داشته است؟
بشــیر معتمدی: ما از قبل از مشروطه و بیش از صدسال است که 
درگیر پدیده‏ای به نام مدرنیته شــده‏ایم که مفاهیم جدیدی را وارد 
ادبیات فکری جامعه کرده و یکی از نمونه‏های آن »آزادی« اســت. 
بحث حقوق بشــر، دموکراسی و مفاهیمی شبیه به آن نیز جزو این 
مفاهیم است. مواجهه جامعه با این پدیده‏ها متفاوت است. یکی از 
این مواجهه‏ها پذیرش کامل نسخه تمدن غرب است. به این معنا که 
باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم و اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، 
باید سنت‏های خودمان را کنار بگذاریم؛ اتفاقی که در ترکیه صورت 
گرفت و بعد رضاخان درصدد اجرا کردن آن بود. مواجهه دیگر این 
است که به هر طریق سنت حفظ شود و از اساس با مفاهیم مدرن 
مخالفت گردد. یکی از نمایندگان جدی این مواجهه در ۱۰۰ سال 
اخیر شیخ‏فضل‏الله نوری بود. ابتدا با مشروطه موافقت کرد اما به 
دلیل دیدگاه‏هایش از اســاس با این مفاهیم مخالفت کرده و اعلام 
می‏کند که این مســائل باعث تضعیف دین شده است، با مدارس 
دخترانه مخالفت می‏کند، می‏گوید که اصلًا آزادی یک کلمه باطل 
است و حتی جایی خواندم که می‏گوید بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم 

و لسان است. یعنی اساساً آزادی بیان را نفی می‏کند. 
Ó  علاوه بر دو دســته‏ای که شــما به آن اشاره کردید، دسته‌

سوم هم احتمالًا با حفظ سنت به مدرنیته پرداخته‏اند.
معتمدی: در طیف سوم نیز با دو دسته روبه‏رو هستیم؛ عده‏ای که 
معتقدند دین باید در مدرنیته حذف شود و در واقع چارچوب‏های 
کلی در آن حفظ شده اما هضم دین باید با مدرنیته تطابق پیدا کند. 
دکتر سروش به تطابق اندیشه‏های دینی با مدرنیته پرداخته است. 
یک رویکرد متفاوت در مقابل این نگاه وجــود دارد و افرادی مانند 
مطهری یا بهشــتی و امام)ره( به آن اعتقــاد دارند. آنها معتقدند؛ 
عناصــر مدرن را تــا جایی می‏پذیریــم و قبول داریم کــه با مبانی 
دینی تضادی نداشــته باشد. در نتیجه مدرنیته را نفی نمی‏کنند و 
بــر این باورند که باید دین را از ســنت‏ها و خرافاتی دور و آن را احیا 
کرد. چهره‏هایی مانند شــریعتی و حتی بازرگان در این دسته قرار 

می‏گیرند. معتقدم در انقلاب اسلامی این نگاه بود که پیروز شد و 
شکل گرفت و مردم دنبال این نگاه بودند. این نگاه به نوعی آشتی 
بین ســنت و مدرنیته و در عین حال احیای دین حقیقی است، نه 
دینی که دچار خرافات و سنت‏های غلط شده و با وجود این نگاه بود 
که انقلاب اسلامی توانست اقشار مختلف به‏ویژه قشر متوسط - که 
به دنبال آزادی و توســعه همراه با نگاه دینی بودند – را جذب کند. 
البته این مفاهیم در طول زمان دچار مشکل شده است و به نگاهی 
متحجرانه برگشــتیم که این مفاهیم را نمی‏پذیــرد و این انحراف از 

انقلاب اسلامی است.
Ó از چه زمانی درگیر این مسئله‏ شدیم؟‌

معتمــدی: قبل از ۱۴۰۰ چراکه من نماد این تفکر را آقای مصباح 
می‏دانم. آقای مصباح نماد تفکری است که اساساً مفاهیم مدرنی 
مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و... را به‏هیچ‏وجه قبول نداشته 
و آنها را نفی می‏کند. او در برهه‏هایی کنار کشــیده و در مواردی با 
امام مخالفت می‏کرد و در زمان حیات امام)ره( نیز زیاد فعال نبود اما 
پس از رحلت امام)ره( فعال و مدعی انقلاب شد. در چارچوب‏های 
انتخاباتی نیز جلیلی نماینده این تفکر بوده و معتقد است که باید 

کشور را با همان نگاه پیش ببریم.
Ó شما مصباح را شیخ‏فضل‏اللهِ امروز تصویر می‏کنید؟‌

معتمدی: بله، بسیار شبیه به‏هم هستند. او را می‏توان نماینده این 
جریان دانست.

همایون: به نظر من در حال ترویج یک اشتباه بزرگ هستیم و آن هم 
دوگانه‏سازی‏های مصنوعی است. دعوای سنت و مدرنیته حتماً در 
یک دوره‏ای جدی مطرح بوده است اما نه بعد از آن. نمونه آن شیخ 
فضل‏الله است که در چارچوب دعوای سنت و مدرنیته ترجمه شد. 
امروز هنوز بعضی در تحلیل تاریخی خود اینطور صحبت می‏کنند. 
اما اساســاً مســئله در آن دوره برای شیخ فضل‏الله مسئله سنت و 
مدرنیته نبود. این ماجرا را باید در فتوای تنباکو دید. شــاید ما اگر 
آن روز فتوای تحریم تنباکو را می‏توانستیم مثل امام)ره( پیگیری و 
مقاومت کنیم همان روز كار به اتمام رسیده بود. ما نقطه قوت‏ خود 
را نشان دادیم و بعد کنار کشیدیم و آنقدر قدرت نداشتیم که مانند 
زمان انقلاب پیش برویم. مشروطه در چنین چارچوبی قابل تعریف 
شده، بنابراین مخالفت‏های شیخ فضل‏الله هم باید در این چارچوب 
دیده شود. در آن زمان نهضتی با بلندگو، بعد رادیو و... مقابله کرده 
نه به دلیل مدرن بودنش. پرســش جدی این اســت که به سنت‏ها 
پایبند باشــیم یا وارد امر مدرن شویم؟ ممکن است این نگاه‏ها در 
آن زمان هم وجود داشته و حتی نگرش شیخ‏فضل‏الله بوده است. 
مشهورترین اصطلاح شیخ‏فضل‏الله »مشروطه مشروعه به معنای 
حفظ شریعت« است. مخالفت‏های شیخ‏فضل‏الله به دلیل شریعت 
و فهمیده نشدن حرفش بود که او را به اعدام کشاند. همین اتفاقی 
که به‏نظرم امروز در حال اتفاق افتادن اســت. ما شلوغ می‏کنیم و 
نمی‏گذاریم دوگانه واقعی دیده شــود. دعوای شــیخ‏فضل‏الله که 
به قول شما دعوای اســام و غرب بود اما به‏زعم من دعوای حق و 
باطل بود. این مســئله به دعوای مدرنیته و ســنت تنزل پیدا کرده 

درحالی‏که سنت‏گراها افراد دیگری در تاریخ هستند.
Ó  به نظر شــما مصباحیون هم مانند شــیخ‏فضل‏الله درک‌

نشدند؟
همایون: امام)ره( اندیشــه ســومی را ایجاد کرد که جزو نقاط قوت 
ماست. اندیشه‏ انقلاب اسلامی به شدت معنای مثبت یک اندیشه 
مدرن بود و راهی بین دعوای سنت و مدرنیته باز کرد. اندیشه‏ شیعه‏ 
انقلابی به‏دنبال وحدت با دیگر کشورهای‏ جهان و تمدن اسلامی 
ایجاد کردن و ایجاد یک گســتره‏ بســیار بزرگ بود. در این مســئله 
مشــترک هســتیم که این اندیشه کاملًا روشــنفکرانه بود. اندیشه‏ 
روشن واقعی این بود و در عین حال می‏دانیم تمام نوآوری امام)ره( 
و تغییراتــی که ایجاد کرد در چارچــوب این فقه مصلح ما نبود. در 

آن زمان شــخصیت‏هایی مثل شــهید مطهری و شــهید بهشتی 
و... اندیشــمندانی بودند در کنار امام)ره(. فردی مانند رهبری که 
ایشــان را شاگرد مکتب امام می‏دانیم آقای مصباح را مطهری دوم 
می‏دانند. اشــتباه این است که شــهید مطهری را در پنجاه سال 
پیش محصور کردیم و همان حرف‏های کارگشای آن دوره را  هنوز 
با کتاب‏های شهید مطهری پیش می‏بریم. اگر شهید مطهری بود 
در فتنه ۸۸ چه موضعی می‏گرفت؟ به هر حال روشن‏فکری دینی 
به معنای تقید به شریعت، امر بســیار دوری از انقلاب اسلامی ما 
نیست. این در عمق وجود انقلاب اسلامی ماست. امروزه برخی از 
مواردی که در مشروطه با آن مشکل داشتیم را مجدداً وارد کردیم. 
از منظر اندیشه‏ای به نظرم جلیلی از همان نسل انقلابی هستند که 
امام )ره( فرمودند: »طرفدارهای من در گهواره هســتند.« و یعنی 
همان دهه‏چهلی‏هایی کــه حرف امام‏ را خیلــی خالص گرفتند. 
دیدگاه‏های اندیشــه‏ای ما به چیزهای دیگری آمیخته شده است. 
نسل دهه‏ چهل حرف امام‏)ره( را خوب فهمید. آن نسل دهه چهل 
اکنون به‏نظرم در سنی است که می‏خواهد در این عرصه حرف‏های 
امــام‏)ره( را خالص به دور از نگا‏ه‏های ســنتی یــا نگاه‏های مدرن 
ترجمه کند. بنابراین می‏توانم بگویم که شــیخ فضل‏الله و مرحوم 

مصباح در زمانه خود شناخته نشدند.
Ó  اندیشــه‏ای که شــما نمایندگی آن را دارید چه نگاهی به‌

آزادی در رسانه دارد؟
معتمدی: اسلام رویکردهایی جدی دارد که باید به سراغ آن برویم. 
می‏توان در اســام نگاه‏های جدیدی را ایجاد کرد که براســاس آن 
بتوانیم تمدن اسلامی را شــکل بدهیم. اما در این میان نمی‏توان 
گفت که رویکرد غرب کاملًا مشــکل دارد بلکــه از نکات مثبت آن 
هــم باید بهره برد. در حقیقت با رویکرد عدالت‏محوری که اســام 
دارد می‏شود علم جدیدی ایجاد کند. جمهوری اسلامی این الگو 
را نداشــته است. ما هر کسی کمی حرف مخالف می‏زند با ادعای 
تشــویش اذهان عمومی محکوم می‏شود. با مطرح شدن تشویش 
اذهان عمومی یا مخالفت با امنیت ملی افراد زندانی می‏شــوند‏ و 
زندان‏ها ]...[ پر اســت؛ آن‏هم به دلیل این‏که فقط خلاف نگاه ما 
را دارند. ابتدای انقلاب مطهری دو، سه سخنرانی دارد و می‏گوید: 
»من اعلام خطر می‏کنم. انقلابیونی که آمدند، احساس نکنند با 
جلوگیری از این افکار می‏توانند انقلاب را حفظ کنند، این به ضرر 
اسلام و انقلاب اسلامی اســت. بلکه با آزادی می‏توانند از انقلاب 
اسلامی و اسلام دفاع کنند.« مطهری هشدار می‏دهد عده‏ای فکر 
نکنند با جلوگیری از ارائه تفکر از ارائه نقدها به اسلام کمک می‏کنیم 
و ما متاسفانه این مسیر را اشتباه رفتیم. روزبه‏روز هم وضعیت بدتر 
می‏شود. معتقدم که باید به اصالت‏های انقلاب اسلامی برگردیم. 
در یک سال اخیر واقعاً دانشگاه‏ها خفه و جلوی رشد آن گرفته شده 
است. به واسطه اعتراضات چقدر استاد اخراج کردند؟ با کسانی که 
خوش‏فکر و صاحب‏نظر بودند، برخورد شده است. درحالی‏که تنها 
زمان اعتراضات اظهارنظر کرده‏اند و حتی به خیابان هم نیامده‏اند. 

در محیط دانشگاه اساتید اجازه حرف زدن ندارند و می‏ترسند.
Ó آزادی رسانه را چگونه ارزیابی می‏کنید؟‌

همایون: ما با تعارضی جدی روبه‏رو هســتیم. ما درباره بخشــی از 
تاریخی در انقلاب اســامی صحبت می‏کنیم که قســمت عمده‏ 
آن در اختیار این گروهی اســت که اکنون منتقد و مدعی هستند. 
متاســفانه از همان روز اولی که این خط‏بــازی و جناح‏بندی‏ها به 
نام جریان چپ و راســت و غیره شــروع شد، همیشه جناح چپ را 
به تندروی می‏شناختیم. بسیاری از این نوع رفتارها متعلق به زمان 
این افراد است. دولت آقای میرحسین موسوی و سیاست‏گذاری‏ها، 
بخشنامه‏ها و رفتارهایشان را یادمان نرفته است. حجم شکایت‏های 
آقای روحانی از اصحاب رسانه و... در تاریخ انقلاب بی‏سابقه است. 
اما رئیسی واقعاً دولت انقلاب اسلامی بود. چه کسی نگاه امنیتی 

‌تندروی‌ها‌تندروی‌ها
 بی‌برنامگی‌ها بی‌برنامگی‌ها

مباحثه محمدهادی همایون و بشیر معتمدی
درباره آزادی بیان و تجربه‌ای که نظام سیاسی 
در قبال حقوق شهروندان از سر گذرانده است

اندیشه 
سیاسی


